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   چكيده

بسـياري از  كردهاي معنايي آن مورد توجه يكي از فنون بلاغي است كه كار ،تمثيل

كه سـاختاري روايـي    يان انواع تمثيل، نوع داستاني آناز م. اديبان قرار گرفته است

داسـتان  . دارد، كاربردي وسيع در متون ادبي كلاسيك و معاصر فارسي داشته است

 معاصر نيز همانند شعر در موارد بسياري از كاركردهاي معنـايي تمثيـل بهـره بـرده    

هـاي كوتـاه مـدرن نشـان      هاي داستاني به كار رفته در داستانبررسي تمثيل. است

اين آرايه را در كاركردي متفـاوت از نـوع معنـايي     ،نويسندگاناز برخي  كه دهدمي

بـه هـدف   . انـد آن به كار برده و در بخش ساختاري داستان نيـز از آن بهـره گرفتـه   

 »برايـان ريچاردسـون  «ن آراي ار دادربررسي اين كاركرد، پژوهش حاضر بـا مبنـا ق ـ  

تأثير ساختاري ابزار بلاغي در داستان مدرن، به تحليـل سـه داسـتان كوتـاه      بارةدر

پرداختـه و نشـان داده اسـت كـه     ) »قصـه و غصـه  «و  »دوزيستان«، »مهدي«(فارسي 

تواند علاوه بر كاركرد محتوايي، در ساختار پيرنگ داستان كوتـاه   تمثيل داستاني مي

   .نيز مؤثر واقع شود مدرن
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  مقدمه 

. هاسـت مسـتقيم معـاني و انديشـه    هـاي بيـان غيـر   اي بلاغي و يكـي از راه آرايه ،تمثيل

تمثيـل، تصـويري حسـي    «: كوب، اين آرايه را چنين توضيح داده استعبدالحسين زرين

براي مخاطب به امر حسي نزديـك و قابـل    ،است يحس ريغري را كه بايد اماست كه مي

محسـوس را   جزء اين تصوير هرگز يك جزء از امر غيرادراك نمايد و شك نيست كه جزء

به . كندفقط كل آن است كه از مجموع امر منظور، تصويري كلي القا مي .كندعرضه نمي

ر امر مجرد انتزاعـي بـراي آنهـا    به كساني كه تصو ،هر حال چون اين تصوير، حسي است

 ةدر مخيل ـ ،كند تا آنچه را تمثيل، نمايش آن محسـوب اسـت  نمايد كمك ميمشكل مي

  .)251: 1378كوب،  زرين( »خويش ترسيم كنند

، گـاه آن را در جايگـاه   اين آرايه اخـتلاف نظـر داشـته    ةاز ديرباز همواره اهل ادب دربار

اند؛ زيرا همواره مرزهايي باريـك و شـكننده ميـان    داده استعاره و گاه در جايگاه تشبيه قرار

اسـتدلال،  : هاي گوناگوني چـون  در كتب بلاغي، تمثيل با نام. ها وجود داشته استاين آرايه

تمثيـل در  . مطـرح شـده اسـت   ... مركب بالاستعاره، تشبيه تمثيل و استعاره تمثيليه، مجاز

گاه بسيار كوتاه و گاه گسترده اسـت؛  : ستشده اهاي گوناگوني ارائه متون مختلف به شكل

شود، اما گاه در دل متنـي ديگـر يـا روايتـي     گاه روايتي مستقل است كه به تنهايي ذكر مي

توضـيح داده  ) به اجمال يـا بـه تفصـيل   (گيرد؛ در برخي متون، معناي تمثيل ديگر قرار مي

  . شود آن ذكر نمي ةشود، اما در برخي ديگر از متون، توضيحي دربارمي

كـاربرد آن بيشـتر   «اسـت كـه    1يكي از انواع مهم و پركاربرد تمثيل، تمثيل داسـتاني 

است و حوادثي كه در هر كدام از اين ) داستان، حماسه و نمايشنامه(ادبيات روايي  ةحوز

ايـن  . »...اي امور عيني يا ذهني ديگـر باشـد   تواند تمثيلي از مجموعه انواع جريان دارد مي

اي است كه معناي دومي هـم در آن سـوي ظـاهر     يافتهبيان روايي گسترش« ،نوع تمثيل

هاي داستاني به صورت مسـتقل  تمثيل. )86-85: 1372شفيعي كدكني، ( »توان جست آن مي

 ةهاي ديگر همواره كاربردي وسيع در ادبيات فارسي داشته است و پيكريا در دل حكايت

مله مثنـوي مولـوي و بوسـتان و گلسـتان     اصلي نامدارترين شاهكارهاي ادب فارسي از ج

  . سعدي از اين آرايه تشكيل شده است

                                                 
1. allegory  
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هـاي  تـرين كـاركرد تمـامي آرايـه    كه اصلي -شناختي در متن گذشته از تأثير زيبايي

تـرين كـاركرد انـواع مختلـف تمثيـل و از جملـه       مهم -ادبي و از آن جمله تمثيل است 

سـم بخشـيدن و تصـوير كـردن مفـاهيم      تمثيـل بـا تج  «. تمثيل داستاني، مفهومي است

كنـد   هاي مبتدي را ساده مي انتزاعي و عقايد ديني و اخلاقي، امر آموزش به عوام و ذهن

در مـواردي كـه بيـان    . دهـد  و با حسي كردن امور انتزاعي، به آگاهي ذهنـي شـكل مـي   

 رگـويي و بيـان غي ـ   تمثيل به روش آگاهانه راهي است براي پوشيده ،انديشه دشوار است

  . )273: 1385فتوحي، ( »هايي كه بيان آنها خطر دارد مستقيم انديشه

 سـو از يك: متضـاد دارد  ة، كاركرد مفهـومي تمثيـل، دو سـوي   يادشدهبر اساس تعريف 

تواند روشنگرانه باشد و به مخاطب كمك كند به دركي روشن از موضوعي انتزاعـي و   مي

مسـتقيم حقـايقي    بيان پوشيده و غيـر غامض دست يابد؛ از سوي ديگر گاه ابزاري براي 

در . ها، امكان بيان مستقيم و صريح آن وجود ندارداست كه به دليل فشارها و محدوديت

 خـود نويسـنده نيـز بـا ذكـر توضـيحاتي بـه        تمثيل روشنگرانه برخلاف نوع ديگر، غالبـاً 

  .كندتر شدن درك مخاطب كمك ميتر شدن مطلب و آسان شفاف

از ديربـاز در متـون مختلـف    ) گرانـه روشنگرانه و كتمان(ي تمثيل معناي ةهر دو سوي 

با اين تفاوت كه در متون ادبي كلاسيك به اين دليل كه اغلـب  . است شدهادبي استفاده 

تـرين كـاركرد   گزيدنـد، عمـده  ادبا از پرداختن به مباحث انتقـادي و سياسـي دوري مـي   

اثـر عبيـد    »موش و گربـه «تمثيلي  ةتمثيل، روشنگري بوده است و مواردي مانند منظوم

اما در ادبيات معاصر كه بـيش از دوران گذشـته   . توان مشاهده كردزاكاني را به ندرت مي

گويي مستقيم با مباحث سياسي و نقد پيوند يافته، تمثيل در موارد بسياري به هدف غير

اي بـه  روزنـه  تا در فضاهاي محدود و سرشار از اختناق، ،و بيان پوشيده به كار رفته است

اين نوع از كاركرد تمثيـل در اشـعار شـاعراني ماننـد نيمـا      . سوي حقايق نگفتني بگشايد

  .آثاري ماندگار و هنرمندانه خلق كرده است ،يوشيج، مهدي اخوان ثالث و احمد شاملو

كه تولد آن در روزگار معاصر شكل گرفتـه   - نار شعر معاصر، داستان فارسي نيزدر ك

در آثـار نويسـندگان   . بهـره نمانـده اسـت   و كاركردهاي معنـايي آن بـي   از تمثيل -است 

احمد، بهـرام  زاده، صادق هدايت، صادق چوبك، جلال آلنامداري مانند محمدعلي جمال

هايي ماننـد  داستان .هايي از كاربرد تمثيل را يافتتوان نمونهصادقي و بسياري ديگر، مي
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هـاي  از جملـه نمونـه   ،از صادق چوبـك  »فسق«از جلال آل احمد و  »سرگذشت كندوها«

  . روندهاي تمثيلي در ادبيات داستاني معاصر فارسي به شمار ميموفق داستان

 تمثيـل در داسـتان معاصـر نيـز ماننـد شـعر معاصـر در اغلـب مـوارد          ةكاركرد عمد

گويي و بيان غير مستقيم حقايقي است كه امكـان بيـان روشـن و مسـتقيم آنهـا       پوشيده

هـاي مسـتقل و   شـمار تمثيـل  كه در داستان فارسـي معاصـر،   ديگر اين ةنكت. اردوجود ند

هـاي بسـياري از   تـوان نمونـه  نسبت به دوران گذشته بسيار بيشتر اسـت و مـي   گسترده

  . هاي تمثيلي مستقل در اين شاخه از ادبيات مشاهده كردداستان

عاصر فارسـي، كـاربرد   هاي تمثيلي مستقل در ادبيات مبا وجود افزايش شمار داستان

نيـز در ادبيـات داسـتاني     دشـو لي كه در دل يك داستان ذكر مـي مستق هاي غيرتمثيل

خـواه  (كـاركرد معنـايي    هاي غيـر مسـتقل، غالبـاً   اين دسته از تمثيل. معاصر كم نيست

 معنـايي دنبـال   ةو همـان رويكـرد سـنتي را در حـوز     دارنـد ) گرانـه روشنگرانه يا كتمان

 رفتـه در مـتن  كارهـاي بـه  رد غالـب، بررسـي تمثيـل   گذشـته از ايـن رويك ـ  اما . كنند مي

دهـد كـه از تمثيـل، در وراي كـاركرد     هاي كوتاه مدرن، شواهدي را به دست مي داستان

  .مفهومي، در ساختار پيرنگي داستان نيز بهره برده شده است

اهد آمد ايـن  اي كه اين مقاله در پي اثبات آن برخو كوتاه، فرضيه ةبر اساس اين مقدم

است كه تمثيل داستاني در جايگاه يك متن روايي، زماني كه در متن داسـتاني ديگـري   

شناسانه، در ساختار پيرنگـي   تواند علاوه بر كاركردهاي معنايي و زيبايي مي ،گيردقرار مي

سـه داسـتان كوتـاه فارسـي بـه      به هدف اثبات ايـن فرضـيه،   . آن داستان نيز مؤثر باشد

 ،حامـد اسـماعيليون   ةنوشت) 1391( »آويشن قشنگ نيست« ةاز مجموع »ديمه«هاي  نام

قصـه و  «مصطفي مستور و  ةنوشت) 1390( »من داناي كل هستم« ةاز مجموع »دوزيستان«

از اين منظر بررسـي و   ،پور گسكري بهناز علي ةنوشت) 1390( »بگذريم« ةاز مجموع »غصه

  . د شدتحليل خواه

شـود و در بخـش مبـاني نظـري از      توصيفي انجام مـي  -تحليلي  ةبه شيو اين تحقيق

1برايان ريچاردسون« ،شناس و در صدر همه آراي منتقدان روايت
  . بهره خواهد گرفت »

                                                 
1. Brian Richardson  
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  پيشينه تحقيق

كتب بلاغي گونـاگون  هاست كه در تمثيل در جايگاه يكي از مباحث مهم بلاغي، قرن

ايـن موضـوع نوشـته شـده      ةه دربـار نامكنون صدها كتاب و مقاله و پايانمطرح شده و تا

هـاي  در سـال . بـاب تمثيـل وجـود دارد    ها همچنان درهمه ابهامات و ناگفتهبا اين .است

رويكردي نوين به اين موضوع در ادبيات فارسي شكل گرفته است كه ردپاهـاي آن   ،اخير

از  »نبيـا « از شفيعي كـدكني،  »صور خيال در شعر فارسي«هايي از جمله را بايد در كتاب

از تقـي   »هاي رمـزي رمز و داستان«از محمود فتوحي و  »بلاغت تصوير«سيروس شميسا، 

ته و بـا كمـك گـرفتن از    تر بـه تمثيـل نگريس ـ  پورنامداريان دنبال كرد كه با نگاهي ژرف

  .اندشده در متون غربي، به بازنگري اين آرايه پرداختهمباحث مطرح

حول محور چيسـتي تمثيـل و كاركردهـاي آن     اين آرايه عمدتاً ةمباحث معاصر دربار

در برخي مقـالات منتشرشـده    يادشدهمتمركز شده است و اين رويكرد را علاوه بر كتب 

 ـ   .توان دنبال كرد باره نيز ميدر اين ماهيـت، اقسـام،   : تمثيـل « ةاز آن جملـه بايـد از مقال

 »ركردها و انواع آنتمثيل و تصويري نو از كا« لةو مقا فتوحي از محمود) 1384( »كاركرد

قهرمان شيري نام برد كه به بررسي كاركردهاي متفاوت و متنوع تمثيـل   ةنوشت) 1389(

 »كاركرد تمثيل از ديدگاه منتقدان رمانتيـك «اي با نام  زهره هاشمي در مقاله. اندپرداخته

نيـز بـه   ) 1390( »تمثيل، تصوير يـا صـنعت بـديعي   « ةو جواد مرتضايي در مقال) 1389(

همچنين بايد در ايـن زمينـه از دو مقالـه    . اند سي نظري اين موضوع توجه نشان دادهبرر

اكبـر  سيدجعفر حميـدي و   ةنوشت) 1384( »انواع تمثيل ةو توسع هاي تكوينسرچشمه«

از عباسـعلي وفـايي و   ) 1392( »بررسي كاركرد تمثيل در آثـار ادبـي تعليمـي   «و  شاميان

  .نام برد سميه آقابابايي

جايگاه و كاركرد تمثيل در شعر، بررسي  ةهاي بسيار دربارمقالات و پژوهش با وجود 

چندان مورد توجه قـرار   ،ويژه داستان كوتاهرد اين آرايه در داستان فارسي بهنقش و كارك

گرفته در اين زمينه انـدك اسـت كـه از آن جملـه     هاي انجامتعداد پژوهش. رفته استنگ

 »ثيلي از صـادق چوبـك و بهـرام صـادقي    يقي دو داستان تمبررسي تطب« توان از مقالهمي

بار به طـرح و بررسـي   حاضر براي نخستين ةمقال. ياد كرد محمد كشاورز ةنوشت) 1391(

  .پردازدكاركرد ساختاري تمثيل داستاني در داستان كوتاه فارسي مي
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  تمثيل داستاني و كاركردهاي آن

اي اسـت كـه عـلاوه بـر كـاركرد      يـه آرا ،كـه در مقدمـه هـم اشـاره شـد     تمثيل چنـان 

رود و از اين امكان برخـوردار  به هدف معنايي در متن ادبي به كار مي شناختي، غالباً زيبايي

است كه هم سبب آشكارتر شدن معناي مورد نظر نويسنده شود و هم در صورت لزوم، اين 

تمثيل داسـتاني اسـت   يكي از انواع مهم تمثيل، . مستقيم بيان كند تر و غيرمعنا را پوشيده

اين نوع تمثيل ممكن است روايتـي مسـتقل، گسـترده و مفصـل     . كه ساختاري روايي دارد

مسـتقل ديگـري را نيـز     هاي داستاني كوتاه و غيرتواند در دل خود تمثيلباشد و حتي مي

هاي تمثيل داستاني مستقل در ادبيات كلاسيك فارسي بايـد از  از جمله نمونه. همراه بياورد

هاي ايـن نـوع تمثيـل در ادبيـات     ترين نمونهعطار و از جمله معروف »الطيرمنطق«ظومه من

  .جورج اورول نام برد »حيوانات مزرعه«داستاني جهان بايد از 

 ل متني يا روايتـي مستقل آن است كه در د غير ةنوع ديگري از تمثيل داستاني، گون 

شـناختي،  زيبـايي  ةع، گذشته از سويكاركرد اصلي اين نو. شودبه فراخور موضوع ذكر مي

 كـه غالبـاً  (تر از موضـوع  تر و سادهاين است كه به مخاطب كمك كند تا به دركي روشن

كيميـاي  «اي از اين نوع تمثيل، متن زيـر اسـت كـه از كتـاب     نمونه. برسد) انتزاعي است

  :اثر امام محمد غزالي برگرفته شده است »تسعاد

»ي ايشـان بـه كـار دنيـا و فرامـوش كـردن       مشغولل اهل دنيا و دلثَم

. اي رسـيدند چون مثل قومي است كه در كشتي بودند و به جزيره ،آخرت

و كشتيبان منـادي كـرد كـه    . از بهر قضاي حاجت و طهارت بيرون آمدند

كس مباد كه روزگار دراز بـرد و جـز بـه طهـارت مشـغول باشـد كـه        هيچ

. جزيـره پراكنـده شـدند    پس ايشان در آن. كشتي به تعجيل بخواهد رفت

كشـتي فـارغ   . سبك طهارت كردنـد و بازآمدنـد   ،تر بودندگروهي كه عاقل

بگرفتنـد و گروهـي ديگـر در     ،تـر بـود  تر و موافـق جايي كه خوش. يافتند

هاي عجايب آن جزيره عجب بماندند و بر نظاره بايستادند و در آن شكوفه

. نگريسـتند مـنقش مـي  هاي ملـون و  ريزهآواز و سنگنيكو و مرغان خوش

جــاي تنــگ و تاريــك . در كشــتي جــاي فــراخ نيافتنــد ،چــون بازآمدنــد

گروهي ديگر به نظاره اختصار نكردند و از . كشيدندبنشستند و رنج آن مي
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هاي نيكو و غريب برچيدند و بـا خـود بياوردنـد و در كشـتي     ن سنگريزهآ

ملـون بـر    هـاي ريـزه آن سنگ به جاي تنگ بنشستند و. جاي آن نيافتند

و گروهـي ديگـر در عجايـب آن جزيـره متحيـر شـدند و        ...گردن نهادنـد 

افتادنـد و كشـتي برفـت و     تا از كشتي دور ،شدندكنان ميهمچنان نظاره

تا بعضي هـلاك شـدند از    ،بودندمنادي كشتيبان نشنيدند و در جزيره مي

ر گاآن گروه اول مثل مؤمنان پرهيز. گرسنگي و بعضي را سباع هلاك كرد

و اين دو گروه ميـانين مثـل عاصـيان    ... است و گروه بازپسين مثل كافران

  .)79-78: 1364غزالي، ( »...است

 كـه  –هـاي داسـتاني   ايـن دسـت از تمثيـل    ،آشـكار اسـت   يادشده كه از مثالچنان

در راسـتاي   - انـد ت فارسي را تشكيل دادهاي از برخي شاهكارهاي ادبياهاي عمده بخش

با وجود قرار گرفتن در دل متنـي ديگـر،   . شوندمورد نظر نويسنده ذكر مي مفهومياهداف 

ند و با متني كه در آن قـرار  در ذات خود مستقل - كوتاه نيز هستند  كه غالباً - ها اين تمثيل

مثال بارز در اين زمينه، مثنوي مولوي است كه از تعداد بسياري تمثيـل  . آميزندنمي ،دارند

 شكيل شده است؛ امـا هـر يـك در جـاي خـود ذكـر شـده و پايـان        مستقل ت داستاني غير

  .اند و ميان هر تمثيل با تمثيل ديگر و نيز با متن اصلي، مرزي مشخص وجود دارد يافته

مسـتقل در ادبيـات فارسـي،     كاربرد تمثيل داسـتاني غيـر   ةكه روش عمدبا وجود اين

گرفتن كـار اوتي را از بـه هاي متفن شيوهتوااست، در مواردي هم مي يادشدههمين روش 

طرح و بررسي اين كاربردهاي متفاوت، به روشـن شـدن   . اين آرايه در برخي متون يافت

يكـي از  . هـاي آن كمـك خواهـد كـرد    ابعاد ديگري از مبحث تمثيل داسـتاني و قابليـت  

 ـ    هاي ادبيات معاصر فارسي كه در آنبخش بلاغـت و   ةشاهد رويكردهـاي نـوين بـه مقول

كـه  چنـان . ويژه داستان كوتـاه مـدرن اسـت   ي هستيم، ادبيات داستاني و بهادبهاي آرايه

وجـوي  در پژوهش حاضر برآنيم تا در داستان كوتاه مدرن به جست ،پيشتر هم اشاره شد

اي از تمثيل داستاني برآييم؛ كاركردي كه در وراي معنا و مفهوم، به سـاختار  كاركرد تازه

اما پيش از ورود به اين مبحث، ابتدا بايـد بـه معرفـي     .يابدپيرنگي داستان كوتاه ربط مي

  .داستان كوتاه مدرن پرداخت
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  داستان كوتاه مدرن 

هايي چـون  يكي از انواع ادبيات داستاني است كه از قرن نوزدهم با نام ،داستان كوتاه

تـدريج بـه قـالبي      اين نوع داسـتان بـه  . پو و گوگول در ادبيات جهان سربرآورد ادگار آلن

انـدك رواج  نهادن به دوران مدرن بود كه انـدك ركاربرد بدل شد و از قرن بيستم و گام پ

ورود داسـتان كوتـاه بـه    . بيشتري پيدا كرد و به اوج رشد و شكوفايي خود دسـت يافـت  

شد كه يكي از  »داستان كوتاه مدرن«ساز خلق نوعي از داستان به نام  دنياي مدرن، زمينه

 ةهايي است كـه از جمل ـ  اين نوع، داراي شاخصه. اه معاصر استانواع مهم در داستان كوت

  . )Reid, 1977: 28(بودن آن اشاره كرد  »مبناذهن«ترين آنها بايد به  مهم

كند و بـه   ها سير مي داستان كوتاه مدرن اغلب در فضاهاي ذهني قهرمان و شخصيت

جهت داده اسـت  ها و نمايش ذهن آنان تغيير سوي تحليل حال و هواي دروني شخصيت

)Patrick, 1967: 77(.   در راســتاي عطــف توجــه از عــين بــه ذهــن، ايــن نــوع داســتان

را نيز رها كرده و چندان توجهي به توصيف رويدادهاي دنيـاي خـارج از    »رويدادمحوري«

به بيان ديگر در داستان كوتاه مدرن برخلاف ديگـر انـواع داسـتان،    . دهد ذهن نشان نمي

رأس اهميت قرار ندارد؛ بلكه تأكيد اصلي بر به نمايش گذاشـتن يـك   روايت رويدادها در 

را  »محـور بـودن   نمـايش «ايـن ويژگـي يعنـي    . )77: همان(ايده يا موقعيت احساسي است 

هـاي  را مناسـب فضـاي داسـتان    مطـرح و آن  1955سـال  در  »جان آستين«بار نخستين

داسـتاني مـدرن، فضـاها و    زيـرا در ادبيـات    ؛)Sheehan, 2002: 15(مـدرن قلمـداد كـرد    

كـه  بـدون اين  ،شـود رويدادهاي متفاوتي در پي هم قرار گرفتـه و تنهـا نمـايش داده مـي    

گشـايي  اي مشخص كـه بـا گـره   شود و داستان به نتيجهشود يا گرهي بازكشمكشي حل 

  ).Ibid: 14(همراه باشد برسد 

محـور بـودن كـه خـود      نمـايش  محـور و  هايي كه در بالا ذكر شد، يعني ذهـن  ويژگي

پريشـي و تضـعيف رابطـه علـي و معلـولي رويدادهاسـت، عامـل ايجـاد          ساز زمـان  زمينه

 »برخـورداري از پيرنـگ مختصـر و كوتـاه    «داستان كوتاه مدرن يعني  ةترين شاخص اصلي

داستان كوتاه البته همواره به دليل مجال اندك خـود از پيرنگـي كوتـاه برخـوردار     . است

ي براي به كارگيري جزء به جزء تمامي اصـول و قواعـد پيرنـگ ماننـد     بوده است و فضاي

اما داستان كوتاه مـدرن بـه دلايـل     .آغاز، ميانه، پايان، اوج، فرود و تعليق را نداشته است
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تا جايي كـه گـاه برخـي نويسـندگان      ،خود را با پيرنگ سنتي بيشتر كرد ةفاصل يادشده،

گونـه تقيـد بـه اصـول     اي كار قـرار داده و از هر را مبن گريزيپيرنگ ،)و پسامدرن(مدرن 

  . پيرنگ سنتي سرباز زدند

او  »فـن شـعر  «طرح آن به روزگار ارسـطو و كتـاب    ةمبحثي است كه پيشين »پيرنگ«

رفتـه و   هـا آراي ارسـطو مبنـاي بررسـي پيرنـگ بـه شـمار مـي        در طـول قـرن  . رسدمي

و (گـذاري داسـتان   ي ارزشيكـي از معيارهـا   ،»ساختپيرنگ خوب و خوش«داري از برخور

بوده است؛ يعني پيرنگي كه داراي وحدت و انسجام باشد، توالي رويـدادهاي آن  ) نمايشنامه

افكنـي و  رقم بزند و از آغاز، ميانه، پايـان، گـره   »خط سير منظم زمان«و  »عليت«را دو عامل 

  . ار داردچنين پيرنگي در سطح بالايي از انسجام نيز قر. گشايي برخوردار باشدگره

هاي بعد توسـعه يافـت،    تدريج در سده  قواعدي كه ارسطو براي پيرنگ وضع كرد و به

بسـياري از  . اندك نفوذ و كارايي پيشين خـود را از دسـت داد   از اواخر قرن نوزدهم اندك

هاي نويني از پيرنگ را تجربه كردند و مانند گذشته  شيوه ،هاي كوتاه قرن بيستم داستان

رو آشـفتگي و پريشـاني، جـاي نظـم و ترتيـب      از ايـن  .مان وفادار نماندندبه نظم خطي ز

هاي  ويژه در داستان ، پيرنگ بهاين تغييرات ةدر نتيج. پيشين را در پيرنگ داستان گرفت

 ـها و قواعد سـخت كوتاه از پيچيدگي در راسـتاي چنـين   . پيشـين فاصـله گرفـت    ةگيران

اي جديد پيرنگ روي آوردنـد و  ه اسايي شيوهرويكردهايي، بسياري از منتقدان نيز به شن

جا كـه در  تـا بـدان   ،هاي بسياري وارد شد اندك در تصور ارسطويي از پيرنگ، خدشهاندك

يا وحدت حاكم بر ) Ricoeur, 1981: 167( »كليتي روشن و قابل فهم«برخي تعاريف تا حد 

  .كل اثر تقليل يافت

دبيـات داسـتاني   يكي از نيازهاي ا ،گهاي نو و متفاوت پيرن ها و شيوه شناسايي شكل

بودند كـه مطالعـه روي ايـن    ) هافرماليست(روس  گرايان بار صورتنخستين. معاصر است

آنها نخستين افرادي بودند كـه از منظـري نـو بـه روايـت      . هاي نوين را آغاز كردند شيوه

و كـه داسـتان   راز اين -، جايگاه پيرنگ را 2و پيرنگ 1نگريستند و با تفكيك ميان داستان

هنرنمــايي  ةو آن را عرص ـ) Chatman, 1978: 20(كردنــد  برجسـته  -دهـد  را شـكل مـي  

  . نويسنده به شمار آوردند

                                                 
1. fabula 

2. sjuzhet 
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نخستين كساني است كه نگرش ارسـطويي را در بـاب    در شمار) 1990(شكلوفسكي 

قواعد پيرنگ كنار گذاشت و برخي عوامل متفاوت را در ساختار پيرنگ شناسايي كرد كه 

سـاختارگرايان و پساسـاختارگرايان نيـز در ترسـيم     . تكرار، شباهت و تنـاقض : رتند ازعبا

طليعـه مطالعـات سـاختاري، پـژوهش     . سـهمي مهـم دارنـد    ،نو و متفاوت پيرنـگ   ةچهر

روسي بود كه پس از آن بـا آراي   نةهاي عامياقصه بارةدر »ولاديمير پراپ«شناسانه ريخت

  بـارة تـودوروف در مطالعـات خـود در   . ادامه يافت )1971(نظراني چون تودوروف صاحب

، پيتـر  )1981(پل ريكـور  . تأكيد ورزيده است »تضاد«و  »تشابه«پيرنگ، بر نقش دو عامل 

 3، آرتـور هـانيول  )1996( 2، مونيكـا فلودرنيـك  )1989( 1لاني، جيمز ف ـ)1984(بروكس 

هـا و  ايي فـرم هر يك سـهمي در شناس ـ  ،)2005و  2002(و برايان ريچاردسون ) 1988(

   .اند اشكال نوين پيرنگ داشته

»فراسوي بوطيقاي پيرنـگ «اي با عنوان برايان ريچاردسون در مقاله
آراي  ،)2005( )1(

كـه   -در ايـن پـژوهش   . منتقدان را در باب پيرنگ به اختصار مرور كرده است ةنوانديشان

هايي بديع ماننـد  وهريچاردسون شي - جيمز جويس قرار دارد »اوليس«مبناي آن بر رمان 

يـا الفبـايي در    هـاي مـوازي، تـوالي و ترتيـب عـددي     اپيزوديك يا پيرنگپيرنگ مدور و 

 »مولـدهاي كلامـي و تصـويري   «داستان مدرن، تكنيك كولاژ در چيدمان رويدادها، نقش 

و نيز نقش شباهت و تناقض را در چيـدمان رويـدادها    در ساخت پيرنگ اين نوع داستان

  . )2(تن بررسي كرده اسدر داستان مدر

تمركز اصلي ريچاردسون در اين مقالـه بـر نقشـي اسـت كـه ابـزار و عوامـل بلاغـي         

او با مـرور آراي پيشـينيان بـر    . توانند در چيدمان اجزاي روايت داستاني داشته باشند مي

لاغي از سـاختار داسـتان جـدا    هاي معاصر، فنون ب كند كه در داستان اين نكته تأكيد مي

رفتـه در داسـتان   كارعناصـر بـه   ةها از هم ساختمان هنري پيرنگ در اين داستان. نيست

او شـواهدي را  . ترين اين ابزار و عناصر، فنون بلاغـي اسـت   گيرد كه يكي از مهم بهره مي

4شناختي نظم زيبايي«دهد چيدمان و  كند كه نشان مي ارائه مي
هـاي   در پيرنگ داسـتان  »

                                                 
1. James Phelan 

2. Monika Fludernik 

3. Arthur Honeywell 

4. Aesthetic ordering  
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 ,Chatman(علـي و معلـولي رويـدادها شـده اسـت       ةابطمعاصر، جايگزين نظم زماني و ر

1978: 169(.  

هــايي از در ادامــه مبحثــي كــه ريچاردســون مطــرح كــرده اســت و بــا بررســي نمونــه

يكـي از   ،دهد تمثيـل داسـتاني  هاي مدرن فارسي، شواهدي يافت شد كه نشان مي داستان

ي سـنتي خـود بـه درون    توانـد در كنـار ديگـر كاركردهـا    ابزار بلاغي توانمند است كه مـي 

در ادامه بـه بررسـي   . ساختار پيرنگي داستان نفوذ كند و كاركردي تازه را به نمايش بگذارد

  .خواهيم پرداختتمثيل داستاني و كاركردهاي آن در پيرنگ داستان كوتاه مدرن 

  

  تمثيل داستاني در داستان كوتاه مدرن

هاي ادبي است؛ زيرا خـود يـك   تمثيل داستاني، نوعي بسيار خاص و متفاوت از آرايه

 ةروايت است كه گاه مختصر و كوتاه و گاه طولاني و گسترده است؛ روايتي كه دربرگيرند

بنـابراين تفـاوت   . كنـد ها و رويدادهايي است و معنايي را به مخاطب منتقل ميشخصيت

يـا   »واژه«هـا در سـطح   اغلـب آرايـه   ةها اين است كـه محـدود  اصلي تمثيل با ديگر آرايه

اسـت؛ متنـي روايـي كـه      »متن«تمثيل داستاني در سطح  ةقرار دارد؛ اما محدود »عبارت«

يـا  (، شخصـيت  راوي ةهـاي داسـتاني دارد و دربرگيرنـد   ساختاري مشابه با ديگر روايـت 

اين ويژگي سبب شده است تمثيـل داسـتاني عـلاوه بـر     . است... ها و، كنش)هاشخصيت

تان شناختي و معنايي قالب داسزيبايي اتخود، از امكان اركردهاي مربوط بهها و كقابليت

ميزان اثرگذاري اين آرايه بر روح و جان مخاطـب در سـطحي    رواز اين. مند شودنيز بهره

  . هاي ادبي قرار داردبالاتر از ديگر آرايه

اي كه ذكر شد، تمثيل داستاني به دليل برخـورداري از سـاختار روايـي،    بنا بر مقدمه

گيرد، از اين امكان برخوردار است تا فراتر از ر دل روايت داستاني ديگري قرار ميوقتي د

عامل مهمي كه بستر مناسـب را بـراي   . سطح مفهومي، در بخش ساختاري نيز وارد شود

ميـان   شباهتي است كه غالباً ةكند، رابطكاركردهاي ساختاري تمثيل داستاني فراهم مي

شود وجود دارد؛ خواه اين شباهت در پيرنگ اين ذكر ميداستان و تمثيلي كه در دل آن 

و خواه ايـن  ) هاها، رويدادها و كنشمانند شخصيت(دو باشد يا در ديگر اجزاي ساختاري 

  .منحصر شود) داستان و تمثيل(شباهت تنها به معنا و مفهوم هر يك از اين دو 
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مثيل در بخش سـاختار  مهمي كه در اينجا بايد ذكر شود اين است كه كاركرد ت  ةنكت

گيرد و اين دو، در مـوارد بسـياري    داستان هرگز در برابر كاركردهاي معنايي آن قرار نمي

از  گيـرد و  برمـي  زيرا ساختار، ظرفي است كـه معنـا را در  . مكمل يكديگرند نه ناقض هم

كاركرد سـاختاري تمثيـل متـأثر از كـاركرد معنـايي آن يـا در        ،در موارد بسياري رواين

در ادامه هدف بررسي كاركردهاي سـاختاري تمثيـل در داسـتان، بـه     . تباط با آن استار

  . ن نمونه خواهيم پرداختابررسي سه داستان كوتاه فارسي به عنو

  

  بررسي سه داستان كوتاه مدرن 

 »مهـدي «داستان : د شد عبارتند ازش بررسي خواهسه داستان كوتاهي كه در اين بخ

ــه ــن قشــنگ «  از مجموع ــتآويش ــماعيليون ) 1391( »نيس ــد اس ــته حام ــتان  ،نوش داس

مصطفي مستور و داستان   نوشته) 1390( »من داناي كل هستم«از مجموعه  »دوزيستان«

ايـن سـه   . پـور گسـكري   بهنـاز علـي    نوشـته ) 1390( »بگذريم«از مجموعه  »قصه و غصه«

كاركرد سـاختاري   رواند و از اينز تمثيل بهره گرفتهاي متفاوت اداستان، هر يك به گونه

تـوان گفـت ميـزان نفـوذ     به بيان ديگر مـي . تمثيل در هر يك از آنها با ديگري فرق دارد

قصه (در كمترين سطح و در داستان سوم ) مهدي(تمثيل در ساختار، در داستان نخست 

  . در بيشترين سطح قرار دارد) و غصه

  

   »آويشن قشنگ نيست«  از مجموعه »مهدي«داستان 

جـواني   ةدربـار  ،حامد اسماعيليون است ةاي كه نوشت تان حدوداً هفت صفحهاين داس

در حال  »ليلا«اش كه به همراه چند نفر از دوستان و دختر مورد علاقه به نام مهدي است

. شـود عبور به او داده نمي ةقانوني از كشور است؛ اما در مرزباني كرواسي، اجاز خروج غير

گذارند و او در هنگام فـرار، بـا اصـابت تيـري بـه      را تنها ميهمسفرانش به همراه ليلا او 

شني در حال جان دادن اسـت   ةحالا او در جنگل و روي يك تپ. شود دستش مجروح مي

  . كند و خاطرات خود را در ذهن مرور مي

رسد  با يك تمثيل بسيار كوتاه آغاز شده است كه در ابتدا به نظر مي »مهدي«داستان 

  :ارتباطي با داستان ندارد
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خرس پهلويش را خارانـد  . امعاشقت شده: جيرجيرك به خرس گفت«

خـرس بـه   . زنـيم اش حرف ميدرباره ،از خواب كه بيدار شدم: و پاسخ داد

 »خواب زمستاني رفت و ندانست كه عمر جيرجيرك فقـط سـه روز اسـت   

  . )25: 1391اسماعيليون، (

اي كوتـاه و   اول، راوي اول شخص داستان در اشـاره  بند اما چند سطر بعد و در همان

آورد كه آن را در كتـابي كـه لـيلا بـرايش خريـده،      گذرا به اين تمثيل ابتدايي به ياد مي

  : خوانده است

روي جلدش يـادم  . ها بود داستان جيرجيرك هم توي يكي از آن كتاب«

 »هـا  همثل كتـاب بچ ـ . اي داشت خط خرچنگ قورباغه. حتي اسمش. نيست

  .)25 :همان(

قهرمـان   -كه در زمان حال جريان دارد، اما سراسر مرور خـاطرات راوي  داستان با اين

اي  اي، خـاطره  كنـد و هـر خـاطره    درپي ميان خاطرات مختلف سير مي ذهن او پي. است

داستان پيوسته در ميان زمـان حـال و گذشـته و آينـده در نوسـان      . خواند ديگر را فرامي

اند و نشاني از سير خطي منظم زمـان   وار پشت سر هم قرار گرفتها پريشانرويداده. است

كه داستان به فرجامي روشن برسد، سرانجام نيز بدون اين. شود ه نميدر چيدمان آنها ديد

گونـه بـه   ي از ابهـام قـرار دارد، روايـت اين   ا قهرمان در هاله -در حالي كه سرنوشت راوي 

  : رسد پايان مي

بيمارستاني، درمانگاهي، كوفت و زهرماري بـالاخره ايـن   . بايد برگردم«

هـايم   دسـت . انگار بخواهم خون بالا بياورم. سوزد مي. شود ها پيدا مي طرف

نهايتش بايد بـا همـان   . بايد برگردم. دارم كوله را برمي. گردم يخ زده، برمي

ز خي ـ سينه. هاي ليلا سر كنم ديگر اتاق، با بوي گند سيگار مادر و با كتاب

خـودم  . خودم فرار كرده بـودم . آورم تا از تپه پايين بيايم خودم را كش مي

نـم   بـاران نـم  . آورم دسـتم را بـالا مـي   . هم بايد بروم به غلط كردن بيفـتم 

توي دلـم  . رنگ لاك ليلاست. كشم لبم مي ةنوك انگشتم را به گوش. زند مي

د بروم باي ه اصلاًن. كشم تر خودم را مي سريع. ميرم نكند دارم مي. خالي است

بايـد  ! هـا  بـك گنـده . دانند با كي طرفنـد  ها نمياين. جوري حاليشان كنم يك
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. پسر ستوان دوم تويسركاني. منم مهدي: بروم توي رويشان بايستم و بگويم

وقتـي   ،انـداخت  ها را توي خشاب توپ مي همان كه خودش به تنهايي گلوله

   .)31-30: 1391، اسماعيليون( »سربازهايش مرده بودند ةكه هم

هاي مدرن، آغاز و پايان روشني نـدارد و  داستان مهدي مانند بسياري از ديگر داستان

اما نويسنده به كمك تمثيـل كوتـاهي كـه در ابتـداي داسـتان      . نوعي حديث نفس است

 ـ. مستقيم، پايان مبهم داستان خود را آشكار كـرده اسـت   آورده است، به روشي غير را زي

اي روشن به پايان كه پيرنگي كوتاه دارد، اما در آن اشارهجيرجيرك با اينداستان تمثيلي 

اين پايان، مرگ جيرجيركي است كه . غمگين عشق ميان جيرجيرك و خرس شده است

پايان اين تمثيـل،  . »عمر جيرجيرك فقط سه روز است«: عاشق است و عمر كوتاهي دارد

 ،مـرگ  بـه بيـان ديگـر   . كند روشن مي انندهپايان محذوف و مبهم داستان را در ذهن خو

جزء پاياني مشترك و مشابه در پيرنگ اين دو روايت است كه در انتهـاي تمثيـل آمـده،    

لغـزد و  اما اين بخش پاياني از انتهاي تمثيـل مـي   .اما از انتهاي داستان حذف شده است

به پايان داسـتان   تا خواننده با يادآوري پايان تمثيل،  ،رساندخود را به انتهاي داستان مي

  .كند برد و جاي خالي آن را در ذهن خود پر  نيز پي 

جز (در اين نمونه، مرز ساختاري ميان تمثيل و داستان در ظاهر حفظ شده و تمثيل 

 بـا ايـن حـال   . ميختـه نشـده اسـت   بـا داسـتان آ  ) اي كوتـاه كـه راوي بـه آن دارد   اشاره

مسـتقيم و از طريـق معنـايي     غيـر تنيدگي ساختاري تمثيل و داستان بـه شـكلي    درهم

صورت گرفته است؛ زيرا حضور اين داستان تمثيلي كوتاه، سبب شده تـا پايـان داسـتان    

كـاركرد تمثيـل در ايـن    . بـاز نباشـد   هاي داسـتان مـدرن  نمونهسياري از مهدي، مانند ب

امـا ايـن كـاركرد معنـايي در سـاختار پيرنگـي        ،معنايي دارد ةداستان بيش از همه سوي

  .ستان نيز اثر كرده استدا

   

   »من داناي كل هستم« ةاز مجموع »دوزيستان«داستان 

روايت زندگي رضا، جوان موقر  ،)في مستورطمص ةنوشت(اي  صفحه دوازدهاين داستان 

دختـر مـورد    .عشـقي خـود شكسـت خـورده اسـت      ةاي است كه در رابطكردهو تحصيل

يـك شـب پـس از عروسـي او، از شـدت      ج كـرده و اكنـون   اواش با فرد ديگري ازدعلاقه
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قراري و بدحالي، به سفارش يكي از دوستان خود بـه آپارتمـان زنـي روسـپي بـه نـام        بي

امـا   ،كوشـد رضـا را دلـداري دهـد    پـوري مـي  . تا شايد كمي آرام شـود  ،پوري رفته است

 كنـد كـه ملـواني آن را   پشتي هم زندگي مـي لاك ،در آپارتمان پوري غير از او. تواند نمي

هـا در سـاحل و تولـد     پشـت  گـذاري لاك ماجراي عجيب تخـم  ،پوري. برايش آورده است

بـراي رضـا تعريـف     -كـه از زبـان ملـوان شـنيده      -نوزادان و رفتن آنها را به سوي دريا 

ود را از شب وقتي رضا نااميدانه در پي خودكشي برآمده و آماده است تـا خ ـ  هنيم .كند مي

رود تا خود را بـه آب  پشت كه به سوي حمام ميديدن لاكبا  ،پنجره به پايين پرت كند

گردد و با نگاه كردن به چـراغ سـبز گنبـد امـامزاده يحيـي،      برساند، از تصميم خود برمي

  :رسد داستان در همين نقطه به پايان مي. شوداي در او متولد ميحس تازه

 ةب ـكف پاهايش را جلوتر برد و حالا تنها بخش كوچكي از پاها روي ل«

سـرش را  . در افق، روشني صبح بـود و نبـود  . روزل زد به روبه. پنجره بود

سـويي كـه از اتـاق    زير نـور كـم  . چرخاند و برگشت توي هال را نگاه كرد

 ايكـره نـيم : خـورد خواب پوري افتاده بود توي راهرو، چيـزي تكـان مـي   

اي رو هلحظ... رو نگاه كردباز به روبه. رفتاي رنگ به سمت حمام مي هقهو

اي ديـده باشـد، انگـار چيـز عجيبـي      اما انگار چيز تـازه  ،به پايين خم شد

هـايش را  ها را محكم گرفت به قاب پنجره و چشمكشف كرده باشد، دست

بـه نـور سـبزي كـه تـوي آن      . خيره شد به سمت راسـت افـق  . تنگ كرد

 »درخشـيد گنبـد امـامزاده يحيـي مـي     ةتاريكي از چراغي در بالاترين نقط

  .)96-95: 1390ستور، م(

هايي است كه در خشكي سر  پشت تمثيلي كه در اين داستان ذكر شده، ماجراي لاك

ايـن  . شـوند  مـي  -كه وطن اصلي آنهاسـت   -آورند و شتابان راهي دريا  از تخم بيرون مي

  :شودنقل مي) هاي داستانيكي از شخصيت(تمثيل از زبان پوري 

هـاي مـاده تـوي    پشـت ي، لاكريـز گفـت وقـت تخـم   يارو ملوانه مي«

. ريزند اون توهاشون رو ميكنند و تخمهاي ساحل گودال درست مي ماسه

كنند كـه كسـي اونـا رو نخـوره و خودشـون      يبعد گودال رو پر از ماسه م

ها از تخم بياند پشتگفت وقتي لاكملوانه مي ...گردند به سمت دريابرمي
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باشـن فرقـي   ب فاصـله داشـته   بيرون، هر جا كه باشن و هر چي هـم از آ 

گفت مي. افتند به طرف دريازنند بيرون و راه ميها ميكنه، از زير ماسه نمي

بهشـون  . هم توي خشـكي  ،تونند زندگي كنندها هم تو آب مياين وروجك

گفت يـه  مي. گن دوزيستانگن؟ دوزيستان؟ آره، گمونم بهشون ميچي مي

گفت عينهو قيامت كبـري  . ش ديدههاي خوداي رو با چشمبار چنين صحنه

رن كـه برسـند بـه    پشت از سر و كول هم بالا مييه عالمه بچه لاك. شهمي

  .)91-90 :1390ستور، م( »ترهزار تا، دوهزار تا، شايد هم بيش. آب

شده، وجـود يكـي    »دوزيستان«ساز اصلي نقش تمثيل در ساختار داستان  آنچه زمينه

در آپارتمـان   -پشـتان دوزيسـت    از تمثيـل لاك  در جايگاه نمـادي  -ها  پشت از اين لاك

از همان اوايل داسـتان يعنـي ابتـداي ورود رضـا بـه آپارتمـان، حضـور ايـن         . پوري است

   :شود پشت در داستان آشكار مي لاك

آشـپزخانه، راهـرو و بخـش كـوچكي از      ،رضا از جايي كه نشسته بود«

ه نظرش آمد چيزي ب. توانست ببيند اتاق خواب آپارتمان نقلي پوري را مي

  .)88: مانه( »توي راهرو تكان خورد؛ جانوري انگار

پاها را به سرعت عقـب  . رضا حس كرد چيزي خورد به انگشتان پاش«

 .جـا بـود  اي قبـل پاهـاش آن  جـايي كـه لحظـه   . كشيد و زل زد بـه فـرش  

پوري لبخنـدي زد  . رفتمبل مي ةقالي به سمت پاي ةپشتي در حاشي كلا

نداشـت، لاك حيـوان   با دستي كه سيگار . پشت را برداشتكو خم شد لا

. آرهگفت از تنهايي درت مي. پارسال يه ملوان برام آوردش«. را نوازش كرد

دونسـت چطـوري اومـده تـو     درسـت نمـي  . توي كشتيشون ديده بـودش 

   .)90-89: همان( »»كشتي

وجـود   تانكه در آن مرزي مشـخص ميـان تمثيـل و داس ـ    »مهدي«برخلاف داستان 

روايـت   ةبلكه از مرحل ،نه تنها با داستان درآميخته ،جا ذكر شدهداشت، تمثيلي كه در اين

دار در دل داسـتان تبـديل شـده    ي زنده و جانيضور در قالب كلمات گذشته و به جزو ح

هـاي دوزيسـت، بـه    پشـت تمثيل لاك به اين ترتيب. دارد است كه در متن حادثه حضور

تر براي حضور مسـتقيم در سـاختار پيرنگـي    ري، از امكاني قويپشت پودليل وجود لاك
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آخـر،   ةدر صحن .برخوردار شده و همين تمثيل است كه پايان داستان را شكل داده است

پرت كـردن خـود از پنجـره     ةآماد ،به قصد خودكشي - قهرمان داستان - زماني كه رضا

رود، ناگهان به معناي م ميپشت كه براي رسيدن به آب به سوي حمااست، با ديدن لاك

زندگي خود  ةشد او مسير گم. گردد برد و از تصميم خود برمياين داستان تمثيلي پي مي

در سـير   ،وجـوي غايـت اصـلي حيـات اسـت      را كه همانا حركت در راه معنويت و جست

زمان با ديـدن   مادي زندگي، هم پي بردن به حقيقت غير. يابد پشت به سوي آب مي لاك

پايـاني   -كه نمادي از معنويـت و آرامـش اسـت     -بز بالاي گنبد امامزاده يحيي چراغ س

پرت كردن خود از پنجره به خيابـان   ةزند و رضا كه آمادمتفاوت را براي داستان رقم مي

  .كند هايش را دوباره در قاب پنجره محكم مي بود، دست

  

   »بگذريم«  از مجموعه »قصه و غصه«داستان 

. پور گسكري استبهناز علي صفحه و نوشته چهاردهتاني در حدود داس »صه و غصهق«

اين داستان، روايتي چندلايه و تودرتو است از زبان زني كه به دليل اخـتلالات روانـي در   

هاست او را نديده  تيمارستان بستري است و در خيال خود براي دختر كوچكش كه مدت

واهـد بـه كمـك قصـه گفـتن بـه       خراوي مـي . كندحسن كچل را تعريف مي ةقص ،است

كننـد؛ امـا    دخترش نشان دهد كه ديوانه نيست و ديگران به اشتباه او را ديوانه تصور مي

چون ذهني منسـجم نـدارد، داسـتان تمثيلـي حسـن كچـل و ماجراهـاي زنـدگي راوي         

شود و چـون   جريان سيال ذهن روايت مي ةاين داستان به شيو. آميزندپيوسته درهم مي

گيرد، چيدمان اجزا و رويدادهاي آن از  شخص آن سرچشمه ميشان راوي اولاز ذهن پري

هـايي از   تكـه  تكه ،سراسر داستان. كند منطق علي و معلولي و خط سير زمان پيروي نمي

آنچـه از  . انـد  تداعي در امتداد هـم قـرار گرفتـه    ةراوي است كه به شيو ةخاطرات پراكند

پريشـي راوي   حاكي از اين است كه روان ،آيدمياين داستان به دست  ةهاي پراكند قطعه

هاي روحي بوده كـه   توجهي همسر و آسيب به دليل تنها ماندن او در دوران بارداري و بي

به او وارد شده است؛ زيرا شوهرش همواره در سفر بـوده و از همسـر بـاردار خـود غافـل      

خيانـت همسـرش،    اين روايت، شامل تصويرهايي پراكنـده از شـك راوي بـه   . مانده است

  .هاي دوران بارداري و ماجراهاي مربوط به تيمارستان استآتش زدن خانه، كابوس
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: كنـد  زندگي خـود را در دو بخـش مختلـف روايـت مـي      ،»قصه و غصه«راوي داستان 

و ) كودكي، ازدواج، بارداري، خيانـت همسـر  (پيش از بستري شدن در تيمارستان   دوران

و همراه با آزار روحي و جسمي بسياري از طـرف پرسـتاران و   دوران تيمارستان كه براي ا

ها در حد بسيار انـدكي از   پريشي داستان به دليل همين پراكندگي و زمان. نگهبانان است

كلام پيوسـته بـين دو بخـش روايـت     . مند شده و با ابهام فراوان همراه است پيرنگ بهره

در حــال حركــت و ) يمارســتاندوران قبــل از تيمارســتان و دوران بســتري شــدن در ت(

   .كند چرخش است و سير منظمي را طي نمي

در ايـن داسـتان در    - كوشـد آن را تعريـف كنـد   كه راوي مـي  - »حسن كچل« ةقص

شخصيت آشنايي در ادبيـات فولكلوريـك    ،»حسن كچل«. جايگاه تمثيل قرار گرفته است

ز فيلمي با همـين عنـوان   علي حاتمي ني .ويژه در ادبيات كودك و نوجوان است فارسي به

، »قصـه و غصـه  «از همـان ابتـداي داسـتان    . دارد كه به بازآفريني اين قصه پرداخته است

  :شودتمثيل هم شروع مي

شـون  همـه . ببـين يادمـه  . گفتم بـرات حسن كچل رو مي ةداشتم قص«

 سـل چـي؟ وا  ةدونـي واس ـ مـي . مگن كه حواسم پرته، كه ديوونهدروغ مي

مگه نه؟ جونم واست بگه، حسن . خيالشون رسيده. يرناينكه تو رو ازم بگ

: خونـدن ها دنبـالش مـي  كرد و بچهور فرار ميور و اونكچل تو كوچه اين

تنـور   ه پاچه، كچـل نيـا بـه كوچـه، بـرو تـو      كچل كچل كلاچه، روغن كل

پـور   علـي ( »اشك چشماي حسن كچل دراومد و رفـت تـوي تنـور   . هميشه

  . )10: 1390گسكري، 

جـا  شود، به صورت يكپارچـه و يك  پريش روايت مي نل چون از زبان راوي روااين تمثي

اصـلي  هاي مختلف روايت  تكه و پراكنده در ميان بخش بلكه به شكلي تكه ،شود بيان نمي

گويي ايـن دو روايـت در دل    .گيرد كه عامل اصلي ترتيب و توالي آنها، تداعي است قرار مي

هـاي پراكنـده    داستان با بخش ةهاي آشفتقطعه .آيندميروند و از دل هم بيرون هم فرومي

كـه  چنـان . شـوند هـم تنيـده مـي   آميزند و ماننـد تـار و پـود در   قصه حسن كچل با هم مي

انجامـد و   هر تصوير از داستان به تصويري مشابه از تمثيل مـي  ،دده هاي زير نشان مي مثال

به هدف تشخيص مـرز ميـان   . شود يهر رويداد از داستان با رويدادي از تمثيل پي گرفته م
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  :انددو روايت، قطعات مربوط به داستان و تمثيل جدا از هم نوشته شده

 پـرتم  »پـس ايـن چيـه؟   «. كراواتش آويزونـه  ةموي زرد درازي از گير«

پوشه يم كتش رو .»خيالاته، خيالات«: گهمي. كوبدم به ديوار كنه و مي يم

برمت توي اتـاق و  مي. كشيجيغ ميچسبي و به دامنم مي. ره بيرونو مي

  .كنمدرو از تو قفل مي

حسن كچـل از تـوي تنـور داد     .»!بيا بيرون حسن جان«: ننه طلا گفت

پـر از عطـراي غريبـه، پـر از     . اسبيرون پـر از غصـه  . همين جا خوبه« :زد

 ،ننه طلا هر چـي عجـز و التمـاس كـرد    . »موهاي دراز و سرخ و زرد و آبي

  .ومدحسن كچل بيرون ني

 سـرش رو . حسـن كچـل خـوب نشـد     ،هر چـي دوا و درمـون كـردن   

ننـه  . اومـد زدن، تو تنور قوز كرده بود و بيـرون نمـي  زدن، تهش رو مي يم

  ...حسن كچل رو سوار الاغ كرد و راه افتاد. شو بستطلا بقچه

مـن  . شيخوب مي ،اگر اينجا بموني: مادربزرگ منو آورد اينجا و گفت

. شـن پوش دورم جمع ميچند تا سفيد. سرم پر قصهفقط س. كه بد نبودم

بيـاين ايـن خيكـي بوگنـدو رو ببـرين پـايين       «... گـن يادم نيست چي مي

  .»زنجيرش كنين

 ر ووداد و حسـن كچـل بـا چشـماي بسـته ايـن       زنجير بوي آتيش مي

  ...چرخيد زد و دور خرمن مي حسن كچل به سرش مي.. .دويد ور مي اون

فـو  كشـه و فو  زنـه و زوزه مـي   بيـرون مـي  مـد  نرم از تـوي ك  آتيش نرم

آتـيش  . كنـي  سـرفه مـي  . شـه  بوي عطر سوخته پخش و پـلا مـي  . كنه مي

دو تـا مـرد   . ..م اتـاق كـز كـرده    ةتوي بغلم هسـتي و گوش ـ . دوست ماست

دلم ! حيا عرعرتو ببر بي: زنه به من داد مي. گم پدرتو مي .گيرن دستاشو مي

  . تميز نيستسوزه كه مثل هميشه تر و  براش مي

الاغ سياهي را لـب آب  . زد كه رسيدن به چشمه نفس ميننه طلا نفس

ننـه  : حسن كچل گوشش رو بـه عرعـر الاغ خوابونـد و گفـت    . بسته بودن

  . )15-14 :1390پور گسكري،  علي( »كنه، نه؟ چه با غم عرعر مي. جان
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راوي  انـدك و تمثيل به حـدي اسـت كـه انـدك     »قصه و غصه«تنيدگي داستان درهم

در ابتدا وجه اشتراك اصلي ميـان راوي و حسـن   . شودداستان هم شبيه حسن كچل مي

راوي داسـتان بـه علـت     ،اما در ادامه .پندارند كچل اين است كه ديگران آنها را ديوانه مي

قدر كوبيـد تـو سـرم    اون«: شود ريختن موهايش از نظر ظاهري هم شبيه حسن كچل مي

البته راوي بارها به اين نكته نيز اشـاره  . )11 :1390پور گسكري،  علي( »موهام ريخت ةكه هم

   .تراشند موهاي سر آنها را مي ،كند كه در تيمارستان مي

 قصـه و «كـاربرد تمثيـل در داسـتان     كـه  به اين ترتيب به صورت خلاصه بايد گفـت 

  :اي با دو مثال پيشين دارد كه عبارتند از هاي عمده تفاوت، »غصه

ماجراهاي زندگي راوي تغييـر يافتـه و شـباهت    در تناسب با  »حسن كچل« ةقص - 

گونه كه راوي هم از نظـر ظـاهري    همان .بسياري با روايت اصلي پيدا كرده است

در تـوالي و چيـدمان اجـزاي روايـت نيـز همـواره        ،شبيه حسن كچل شده است

. رود كند و متناسب با آنها به پـيش مـي   تمثيل، رويدادهاي داستان را تعقيب مي

شود كـه گـويي ايـن     اي زياد مي اهت ميان تمثيل و داستان به اندازهدر ادامه شب

 . رسنددو به نوعي يگانگي مي

حسن كچل نيـز ماننـد     بيان هر دو روايت يكي است، قصه  به اين دليل كه شيوه - 

شود، از انسـجام لازم   تكه روايت ميي است و چون تكهروايت اصلي دچار آشفتگ

 .ستو پيرنگ نيرومند برخوردار ني

شود اين است كه آيـا در ايـن    ، پرسشي كه در اينجا مطرح مييادشدههاي  با وجود ويژگي

ويـژه در   قبل، تمثيل در كاركرد ساختاري ظاهر شـده اسـت؟ بـه     داستان نيز مانند دو داستان

در پاسـخ نخسـت   . شرايطي كه تمثيل هم از نظر ساختار پيرنگي شرايطي مشابه داستان دارد

حسـن  «كته اشاره كرد كه با وجود تبعيت تمثيل از داستان، استفاده از شخصيت بايد به اين ن

هرمان آن مـؤثر بـوده   ق - تر از راوي  تصويري روشن ةزدايي از اين داستان و ارائ در ابهام »كچل

گريزي و متهم شدن به نـاداني و   با وجود مردم ها بازآفرينية همواره در هم حسن كچل. است

به يـك قهرمـان    ،دهد هايي كه از خود نشان مي اقت، مهرباني و شايستگيتنبلي، به دليل صد

داشتني، معصوم و قابل اعتمـاد   كچل هميشه شخصيتي دوست حسن رواز اين .شود تبديل مي

هـاي   كچل برقرار شده، جنبـه  شباهتي كه ميان راوي و حسن ،»قصه و غصه« در داستان. است
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شود خواننده به كمـك   ميكند و سبب  ننده آشكار مياي از شخصيت راوي را براي خوا ناگفته

بـه بيـان ديگـر     .حال داستان دست يابـد  راوي آشفته شباهت، به شناختي نسبي از ةاين رابط

به شـكل غيرمسـتقيم در عمـل     ،اين تمثيل در رفع ابهام از شخصيت اصلي داستان مؤثر بوده

   .پردازي نيز دخيل شده است شخصيت

كچـل را در سـاختار ايـن     گفته شد، تأثير و نقش تمثيل حسن كنونبر اساس آنچه تا

  :توان در موارد زير خلاصه كرد داستان مي

هـاي   شـود كـه قرينـه    سراسر اين داستان از زبان شخصيت اصلي آن روايت مـي  - 

بنابراين ترديـد  . آشفتگي روحي و رواني وي در داستان وجود دارد ةزيادي دربار

هـاي   كنـد، يكـي از گـره    عاتي كه راوي ارائـه مـي  درستي يا نادرستي اطلا بارةدر

اما تشبيه راوي . اصلي اين داستان است كه سبب ايجاد تعليق آن نيز شده است

صداقت حسـن كچـل    ةكه دربار ايذهني ةزمين با توجه به پيش -كچل  به حسن

 .در رفع اين ترديد و باز شدن نسبي اين گره مؤثر بوده است -وجود دارد 

كچل در اين داستان بازآفريني شده، تغييراتـي كـه در آن    يل حسنتمث هر چند - 

اما چارچوب كلـي پيرنـگ آن    ،يات پيرنگي آن استيدر جز غالباً ،به وجود آمده

كـه بـا كليـت     ايرو خواننـده بـه كمـك آشـنايي    از ايـن  .چنان محفوظ استهم

در  »قصـه و غصـه  «تواند چارچوبي منطقي از روايت  مي ،كچل دارد داستان حسن

حضور اين تمثيل، حتي در شـرايطي كـه روايتـي     بنابراين. ذهن خود ايجاد كند

داسـتان در ذهـن    ةكنـد تـا قطعـات پراكنـد    پراكنده و آشفته دارد، كمـك مـي  

 »كچل حسن«ترين كاركرد ساختاري تمثيل  اين مورد، اصلي. مخاطب سامان يابد

  . است »قصه و غصه«در داستان 

انتخاب تمثيلي آشنا و كاربرد آن در روايتـي كـه از نظـم و     به اين ترتيب نويسنده با

كوشـيده اسـت تـا در حـد امكـان از پيرنـگ روايـت         ،خط سير منظم زمان خالي اسـت 

اين كاركرد، يكي از انواع متفاوت و بديع در بخش كاركردهاي ساختاري . زدايي كند ابهام

  . تمثيل داستاني است

  

  گيري نتيجه

هـايي   انـواع مهـم و پركـاربرد تمثيـل اسـت كـه از قابليـت        يكـي از  ،تمثيل داستاني
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ايـن نـوع تمثيـل، فراتـر از     . ها برخوردار اسـت ديگر آرايه نسبت بهتر تر و متنوعگسترده

قرار دارد و داراي ساختاري روايي است كه سـبب   »متن«واژه و عبارت، در سطح  محدوده

قالـب داسـتان نيـز     هـاي از قابليتشناختي، شده گذشته از كاركردهاي معنايي و زيبايي

تمثيل داستاني، زماني كه به صورت روايتـي فرعـي در دل يـك داسـتان      .مند باشدبهره

تواند عـلاوه بـر   مندي از ساختار روايي مشترك با داستان، ميشود، به دليل بهره ذكر مي

اي فارسي ه بررسي داستان. كاركردهاي معنايي تمثيل، در ساختار داستان نيز مؤثر باشد

 هـاي كوتـاه داسـتاني    د كـه تمثيـل  ده ـ نشان مي) ويژه در بخش داستان كوتاه به(مدرن 

ها نيز مؤثر واقـع   رفته در تعدادي از آنها، در برخي موارد در ساختار پيرنگي داستانكار به

هـا بـا تفصـيل و    شده و سبب شده است پيرنگ مختصر و كوتـاه ايـن دسـته از داسـتان    

  .راه شودگستردگي بيشتري هم

كـه هـر سـه     »قصـه و غصـه  «و  »دوزيسـتان «، »مهدي«در اين مقاله سه داستان كوتاه 

دهد كه اين سـه   اين تحقيق نشان مي ةنتيج. اند، بررسي شد تمثيل داستاني  ةدربرگيرند

اي متفـاوت را در كـاربرد تمثيـل داسـتاني در پـيش      كه هر يك شيوهن كوتاه با اينداستا

در داسـتان   .انـد بهـره نمانـده  نوع تمثيل هـم بـي  دهاي ساختاري اين اند، از كاركرگرفته

مرز روشن و مشخصي ميان تمثيل و داستان وجود دارد  ظاهراً هر چند، )مهدي(نخست 

پايـان   وكنـد  مـي و تمثيل در كاركرد معنايي ظاهر شده است، به ساختار پيرنـگ نفـوذ   

ــمــبهم داســتان را روشــن مــي  نمــادي از تمثيــل ،)زيســتاندو(در داســتان دوم . دنماي

به صورت زنده و محسوس در متن داستان جاري است و در پايـان،  ) پشت دوزيست لاك(

در . شودتمثيل با كاركرد معنايي خود سبب رقم خوردن پاياني متفاوت براي داستان مي

انـد و بـه شـكلي    در هم گـره خـورده   ، تمثيل و داستان كاملاً)قصه و غصه(داستان سوم 

كـه تمثيلـي آشـنا     -در اين داستان نيز تمثيل حسن كچل . شوندتنيده روايت ميدرهم

كند و از سوي ديگـر  پردازي داستان كمك ميسو به شخصيتاز يك -براي مخاطب است 

  .كاهدتا حدي از ابهام داستان مي

تر ساختار داسـتان  بررسي دقيق دهد كه براي  در مجموع نتيجه اين بررسي نشان مي

ه در سـاخت  هاي نوين پيرنگ و ابزار و عوامل متفاوتي ك عاصر لازم است به شيوهكوتاه م

توجه نشان داد و سهم اين عوامل را در ساختار داسـتان كوتـاه    ،دشو آن به كار گرفته مي

   .به رسميت شناخت
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  نوشت  پي

لان يمز ف ـبا ويراستاري جي) 2005( »روايت نظرية«اين مقاله در مجموعه مقالاتي با عنوان . 1

 .به چاپ رسيده است پيتر جي رابينوويتز و

. 2 Phelan & Rabinowitz, 2005: 170-174.  
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